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همدانى  اگرچه  مدنى  شهيد 
نبود، امــا همدانى ها او را از 
خود  هم  او  و  مى دانند  خود 
را به يك معنــا همدانى به 

حساب مى آورد. 

زمانى كه شــهيد مدنى در همــدان اقامت 
كردند، خدمت ايشــان حاضر شــدم كه نخستين 
خواســته ايشان از ما مسلح شــدن براى مبارزه با 
رژيم طاغوت بود. به دنبال تهيه اســلحه رفتيم كه 
براى آن فرشى را به مبلغ 16هزار تومان فروختم و 
اسلحه برتا خريدارى كردم كه پس از انقلاب آن را 

تحويل داديم. 
از آن پس شــهيد مدنى را رهــا نكردم و به عنوان 
محافظ ايشــان را همراهى كردم. در نمازى هم كه 
در جهان نما و ميدان امام(ره) خوانده شد، در كنار 
شهيد مدنى حضور داشــتم. روزى ايشان در حال 
عبور از خيابان بودند كه مأموران مسلح را در پشت 
بام هتل آرين ديدند و ناراحت شدند با اشاره بنده، 

مأموران آنجا را ترك كردند.
روزى به دستور ايشان براى تهيه دارو به شهربانى 

رفتم، مســئول شهربانى آن زمان همدان به ايشان 
توهين و ايشــان را دعانويس خطاب كرد. در اين 
لحظه من عصبانى شــدم و با اسلحه اى كه داشتم، 
چند تير شــليك كردم. رئيس شهربانى فرار كرد. 
داروهــا را بار وانت زديم و خدمت ايشــان آمديم. 
از ماجرا مطلع شــدند بر پيشــانى ام بوســه زده و 

فرمودند: آفرين بر اين شهامت...
به حكم ايشان مسئول كميته نظارت شهر مريانج 
شدم؛ شخصى با 110كيلوگرم مواد مخدر هروئين 
در شــهر مريانج دستگير شــد اما مسئول دادگاه 
انقــلاب همدان آن را يك كيلو و نيم اعلام كرد. به 
او  گفتم: شنيده بودم پارچه شور مى رود اما درباره 

هروئين نشنيده بوديم!
به دستور او بازداشت شدم. اين خبر باعث اعتراض 
مردم مريانج و شــهيد مدنى شد؛ لذا پس از مدتى 
آزاد و با شــعارهاى مردم وارد شــهر شدم. شهيد 
مدنى با لحنى شــيرين دســت بر صورتم كشيد و 
گفت شــما را به خدا حاج آقا مليحــى را بر زمين 

بگذاريد؛ در شأن روحانيت نيست.
آيت ا... مدنى اشــجع الناس بــود و اين مهمترين 
ويژگى ايشان بود. هنگامى كه حكم امامت جمعه 
تبريز از طرف امام خمينى(ره) به ايشان ابلاغ شد، 
گفتنــد: اگر امام خمينى(ره) امر كند كه به عنوان 

سرباز در مرز قرار گيرم، اطاعت خواهم كرد.

شــهيد مدنى مهمان ما بودند و برنامه شان 
ايــن بود كــه در ماه رمضان پــس از افطار نماز 
مى خواندند. بنده هم به تبعيت از ايشان نماز را به 
جماعت و در مســجد مى خواندم. يكبار خانواده 
گفتند ما هم مى خواهيم بياييم. گفتم: نمى شود و 
ماشــين، منتظر آقاى مدنى است. ايشان مطلع 
شــدند و گفتند: صبر مى كنيم تا آنها هم بيايند، 
چــرا مانع مى شــويد؟ خلاصه برنامــه را جورى 
ترتيــب دادند كه خانم ها هــم در نماز جماعت 

مسجد شركت كنند.
ايشان ويژگى هاى مثبت همه را تقويت مى كردند 
و در تربيت و رشد افراد سعى بليغ داشتند. بسيار 
پركار و پرجوش بودند. خود را وقف مردم و جامعه 
مى دانستند و از هيچ خدمتى مضايقه نمى كردند. 
هر چند خودشــان لهجه ى تركى داشــتند اما 

برايشان فرق نمى كرد كه طرف مقابل افغانى باشد 
يا ترك يا لر يا عرب. تركى صحبت كردنشان گيرا 
بود و به عربى كه ســخنرانى مى كردند، عرب ها 
جذب مى شــدند. در افغانســتان و پاكستان هم 
بودند، از جمله شهيد عزالدين حسينى كه مدت ها 
در محضر ايشــان تحصيل كرده بود. در مشــهد 
بيشتر با شاگردش مرحوم كافى همراه بودند. در 
گنبد خدمات فراوانى كردند و در لرستان زحمات 
زيادى كشيدند. در همدان صندوق قرض الحسن ، 
درمانگاه و دارالايتام حاصل زحمات ايشان است. 
در آذرشــهر، مخصوصا در تعطيل كردن كارخانه 

شراب نقش مهمى داشتند.
يك روز يك نفر گفت: «فلانى! من پريروز خدمت 
آقاى آخوند بودم پدر شــما آنجــا آمد. نامه اى از 
آقاى خمينى براى آقــاى آخوند آورده بود. نامه 
را كه مى خواســت خدمت ايشان بدهد، گريه اش 
گرفــت و گفت: تكليف ما با نامه آقا چيســت؟» 
آقاى آخوند فرمود:«آسيد! شما هرچه مى گوئيد، 
درست اســت. ولى من با فلانى چه كنم كه هر 
شب هم به مســجد مى آيد، از من سئوال كرده 
در رفراندوم شــاه شــركت كنم يا خير؟ من هم 
جواب داده ام كه شركت در اين رفراندوم در حكم 
محاربــه با امام زمان(عج) اســت، ولى باز رفته و 

شركت كرده! با اينها چه كنم؟»

در ســال 39 زمانى كه نوجوانى 16 ساله بودم، 
براى نخستين بار ايشــان را در مسجد جامع همدان 
ديدم. سال 42 براى نخستين بار به منزل ايشان رفتم و 
بيشتر با شخصيت اين شهيد بزرگوار آشنا شدم. مدتى 
بعد شهيد مدنى (ره) به جنوب، سپس به تركمن تبعيد 
شــدند و پس از انقلاب هم زمانى كه به جاى شهيد 
قاضى به تبريز رفتند، به همــراه آقايان فاضليان امام 
جمعه وقت همدان و اكرمى و باب الحوائجى در تبريز به ديدار ايشان در حياط قديمى شان 
رفتيم. چون به نوعى در همدان هم ولايت داشتند. به ياد دارم در سال 41 وقتى كه لوايح 
شش گانه "شاه و مردم" مطرح شد، در يكى از بندهاى آن راجع به كانديدا شدن زنان در 
مجلس نمايندگان گفته شده بود كه شهيد مدنى (ره)، با توجه به شناختى كه از مقاصد 
شاه داشتند و مى دانستند كه شاه اين مورد را حربه اى براى نيت هاى شوم خود قرار داده 
است، در صحن مسجد جامع، باطن اين بند را براى مردم تبيين و از ارزش هاى واقعى زنان 

دفاع كردند.

شهيد مدنى از شــخصيت هاى بزرگ علمى- 
اخلاقى بودند و نخســتين خاطرات من از ايشان به 
دوران پيش از انقلاب اسلامى كه ايشان در نجف بودند 
و تابســتان ها به همدان مى آمدن.  ايشــان روزها به 
همــدان و حوزه علميه مى آمدند. مــن در آن زمان 
مشغول تحصيل و تدريس در حوزه بودم. شهيد مدنى 
بسيار قاطعيت داشتند و پيگير كارها بودند و چيزى را 
كه مى خواستند، به طور قطع محقق مى شد. وقتى ايشان به دستور امام(ره)پس از شهيد قاضى 
امام جمعه تبريز شدند، شخصى كه استاندار آن منطقه بود، در خط نبود و از باقى مانده هاى حزب 
خلق مسلمان بود و ايشان مايل بودند كه او عزل شود و از آنجا برود. چند بار تلاش كردند اما به 
دليل حمايت عده اى از او در تهران، نتيجه نگرفتند. در يك روز جمعه شهيد بزرگوار يك سلاح ژ 
3 در دست داشتند و به آن تكيه كرده، به ايراد خطبه مشغول بودند. در ادامه خطبه سلاح را بالا 
گرفتند و گفتند: چرا امام جمعه بايد به اين تكيه دهد؟! هيچ جوابى از مردم دريافت نكردند. گفتند: 
خودم جواب مى دهم. براى اينكه اگر امام جمعه گفت كه استاندار بايد برود و اين اتفاق نيفتاد، امام 
جمعه پس از نماز با همين سلاح به سراغ او برود و او را تكه تكه كند! صداى تكبير مردم بلند شد. 

شــجاعت كم نظير شــهيد مدني از 
جملــه ويژگي هائي اســت كه دوســت و 
دشمن بدان معترفند. اين ويژگي چنان در 
ايشان آشــكار بوده است كه همواره گفته 
ميشود ، با وجود خفقان دوران ستمشاهي 
به خانواده هاي مبارزين و شــهدا سركشي 
مي كردنــد و آنان را تســلي مي دادند. اين 
برخورد مهربانانه و شجاعانه، چنان در ياد 
و خاطره خانواده شهدا به جا مانده كه پس 
از ســال ها همواره از آن با حلاوت خاصي 

ياد مي كنند.
مدير كل ارشــاد اسلامى اســتان همدان با 
عنوان اين مطلــب گفت: نقش روحانيت در 
تاريخ اسلام تاثير گذار و بى بديل است. احمد 
رضا احســانى اظهار كرد: علما و دانشمندان 
اسلام همانند چراغ هاى راهنمايى در ادامه  

انبيا الهى هستند.
وى ادامه داد: تاريخ مــا گواه اين واقعيت 
اســت كه علما با وجــود تحمل مصائب و 
مشكلات همواره پاسدار ارزشهاى راستين 

مكتب حيات بخش اســلام بودند و آزادى 
خواهــان و پيروان اهل بيــت با راهنمايى 
علما راستين و آموزش ديدن كافى با ظلم 

مبارزه كرده اند.
مدير كل ارشاد اسلامى استان همدان  ادامه 
داد:  آيت االله شــهيد مدنى بدون شك نقش 
بى بديلى در ايستادگى مقابل فتنه ى خلق 
مسلمان ، حمايت از رزمندگان دفاع مقدس 
و همچنيــن پيروزى انقلاب اســلامى ايران  

داشت.

(امام خامنه اى مدظله العالى)

آيت ا... سيد رضا فاضليان، امام جمعه سابق ملاير در وصف شهيد محراب

در تربيت و رشد افراد سعى بليغ داشتند
حجت الاسلام سيد حسن مليحى، معاون سابق اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان:

آيت ا... مدنى اشجع الناس بود 

محمد صالح ، از همراهان شهيد:
شهيد مدنى، يك عالم بزرگوار با اخلاق كريمه بود

حجت الاسلام محمد جوادى 
شهيد مدنى با سلاح ژ-3 استاندار تبريز را تهديد كرد

www.haآيت ا.. شهيد مدنى نقش بى بديلى در پيروزى انقلاب داشت
med

an
pa

ya
m.co

m




